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ادعای کمک موشکی ایران به روسیه بارها توسط ایران و روسیه رد شد. حتی رئیس جمهور 
اوکراین که بارها این ادعا را تکرار کرده بود نیز شهریور امسال اعتراف کرد مدرکی برای تأیید 
ارسال موشک های ایران به روسیه ندارند. با این وجود ادعاها درمورد کمک موشکی ایران 
به روسیه در چندماه اخیر بار دیگر در فضای سیاسی و رسانه ای غربی ها بازتاب پیدا 
کرد تا حدی که تروئیکای اروپایی با تحریم ایران ایر به آن واکنش نشان دادند. این ادعای 
جعلی بار دیگر در طی روزهای اخیر توسط زلنسکی رد شد. رئیس جمهور اوکراین با گفتن 
اینکه »ایران هنوز موشکی در اختیار روسیه قرار نداده است.« جعلی بودن روایات غربی 
را تأیید کرد. او البته مدعی شد که دو کشور در حال گفت وگو در این باره هستند. با وجود 
این اعترافات این گزاره اثبات می شود که ادعای ارسال موشک از ایران به روسیه اهداف 

سیاسی دیگری را دنبال می کند. 

   دروغ گوبلزی-رویترزی
بزرگ ترین دروغ در مورد ماجرای تبادل موشکی ایران و روسیه را خبرگزاری رویترز مطرح 
کرد. پس از آنکه این رسانه ادعا کرد ایران 400 موشک بالستیک به روسیه تحویل داده 
است سخنگوی شورای امنیت کاخ سفید از تأیید این ادعا سر باز زد و در واکنش به 
آن گفت: »ما هیچ تأییدی مبنی بر انتقال موشک از ایران به روسیه مشاهده نکرده ایم.« 
یک هفته پس از این اعتراف، جوبایدن نیز تلویحا به جعلی بودن ادعای تحویل موشک 
از ایـــران به روســـیه اعتراف کرد. رئیس جمهور آمریکا تهدید کـــرد که  »اگر ایران به ارائه 
موشک های بالستیک یا فناوری مرتبط به روسیه ادامه دهد، اقدامات جدید و قابل 
توجهی علیه تهران انجام خواهیم داد.« علی رغم این اعترافات دو ماه و نیم بعد در 
اواسط خرداد ماه سال جاری سران G7 بار دیگر بدون ارائه هیچ گونه سندی ادعای 
خود را تکرار کرده و از ایران خواستند  »کمک به جنگ روسیه در اوکراین را متوقف کند 

و موشک های بالستیک و فناوری های مرتبط با آن را انتقال ندهد.«
  

   شهریور پرماجرا
اتهام زنی ها به ایران اما از اوایل شهریور ماه شکل جدی تری به خود گرفت. ابتدا وزارت 
بازرگانی آمریکا اعلام کرد که محدودیت های جدید صادراتی را بر ۱۲۳ نهاد از جمله ۶۳ 
نهاد در روسیه، 4۲ نهاد در چین و ۱۱ نهاد در ایران اعمال کرده است. براساس آنچه در 
اطلاعیه وزارت بازرگانی آمریکا آمده بود برخی از این شرکت ها به دلیل آنچه »صادرات 
کالاهایی برای سودرسانی به صنعت دفاعی یا سرویس های اطلاعاتی روسیه« عنوان 
شده بود تحریم شدند. پس از آنکه روزنامه وال استریت ژورنال خبری مبنی بر انتقال 
موشک های کوتاه برد ایران به روسیه را منتشر کرد وزارت خارجه اوکراین در روز دوشنبه ۲0 
شهریور کاردار ایران را احضار کرد. این وزارتخانه مدعی شد که درباره عواقب کمک های 
ادعایی موشکی به روسیه به ایران هشدار داده است. نهایتا یک روز بعد از این اقدام 
اوکراین، وزیرخارجه آمریکا اتهام ارسال موشک به روسیه را رسمیت بخشید و مدعی 
شد: »روسیه در حال حاضر محموله هایی از این موشک ها را دریافت کرده است.« 
او همچنین تهدیدات خود علیه ایران را نیز تکرار کرد و گفت: »ما به صورت آشکار و 
خصوصی به ایران هشدار داده  بودیم که برداشتن این گام )ارسال موشک به روسیه( 

یک تشدید خطرناک خواهد بود.«

   کاسه داغ تر از آش اروپایی
هم زمان با اظهارات مقامات آمریکایی فرانسه، آلمان و انگلیس از اعمال تحریم های 
جدید علیه ایران به دلیل ادعای آنچه »ارسال موشک های بالستیک به روسیه« عنوان 
شـــده بود، خبر دادند. تروئیکای اروپایی و هلند همچنین نمایندگان دیپلماتیک 

جمهوری اسلامی در کشورهایشان را احضار کردند. آلمان که در طی چندماه اخیر 
اوج تقابل خود با ایران را نشان داده و اجرای حکم جمشید شارمهد، سرکرده گروهک 
تروریستی تندر را محکوم کرده است در آن موقع نیز به نسبت سایر کشورهای اروپایی 
در تقابل با ایران فعالانه تر عمل کرد. این کشور نخستین گام را برای تحریم هوایی ایران 
برداشـــته و روز دوشـــنبه ۲0 شـــهریور اعلام کرد: »شرکت هواپیمایی ایران ایر  را تحریم 
می کند.« پس از این تهدید ها تروئیکای اروپایی در روز جمعه ۲۳شهریور ادعای خود 
مبنی بر ارسال موشک های بالستیک به ایران را تکرار کرده و با انتشار بیانیه ای ایران را 
محکوم کردند. جوزپ بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا نیز رویکرد تقابلی 
تروئیکا را تکمیل کرده و اعلام کرد: »اتحادیه اروپا در حال بررسی تحریم هایی است که 
بخش هوانوردی ایران را هدف قرار می دهند.« همچنین جو بایدن، رئیس جمهوری 
کید بر حمایت این دو کشـــور  ، نخســـت وزیر بریتانیا نیز با تأ آمریکا و کی یر اســـتارمر
از اوکراین در مقابل روســـیه، درباره آنچه ارســـال ســـلاح مرگبار به روســـیه توسط ایران و 
کره شمالی عنوان شده بود، ابراز نگرانی کردند. ۳ هفته بعد از این جنجال ها آنتونی 
بلینکن ادعای جدیدی را مطرح کرد تا تلویحا دســـتور دیگری را به اروپا صادر کرده 
باشد. وزیرخارجه آمریکا ۱۲ مهر پا را از ادعای تحویل موشک به روسیه فراتر گذاشت 
و مدعی شد ایران در روسیه کارخانه تولید پهپاد ساخته است. پس از این اظهارات 
 ، اتحادیه اروپا مواجهه خصمانه با ایران را تداوم داده و سه شرکت  هواپیمایی ایران ایر
ماهان  ایر و ساها را به بهانه ادعای بی اساس دخالت ایران در مناقشه اوکراین از طریق 

ارسال موشک های بالستیک به روسیه تحریم کرد. 

   اعتراف دوباره زلنسکی
روز گذشـــته ویدئویی از کنفرانس خبری رئیس جمهور اوکراین در فضای رســـانه ای 
بازتـــاب داده شـــد. در ایـــن ویدئو که مربـــوط به حدود یک هفته پیش یعنی ۲8 اکتبر 
است، زلنسکی اعتراف می کند که براساس اطلاعات اوکراین، ایران هنوز به روسیه 
موشک نداده است. او البته مدعی می شود که تهران و مسکو گفت وگوهایی جدید 
برای انتقال موشک داشته اند. این درحالی است که ایران بارها اعلام کرده است که 
کید بر گفت وگو بین  هیچ گونه موشکی به روسیه نداده و در مورد جنگ اوکراین نیز تأ
طرفین دارد. زلنسکی پیش از این نیز شهریورماه تلویحا به عدم تحویل موشک از جانب 
ایران اعتراف کرده بود. درحالی که کشـــورهای اروپایی به تبعیت از آمریکا بر تحریم 
هوایی ایران نسخه می پیچیدند زلنسکی شهریورماه امسال اعتراف کرده بود که هیچ 
شواهدی دال بر انتقال موشک از سوی ایران به روسیه وجود نداشته و او هنوز نمی تواند 
استفاده از موشک های ایرانی را تأیید کند. با وجود این اعترافات، وزارت خارجه اوکراین 
کاردار ایران را فراخواند تا نشـــان دهد ادعاهایی که مقامات اوکراینی تاکنون بارها در 
مورد انتقال موشـــک از ایران به روســـیه مطرح کرده اند بیش از آنکه موضع خود آن ها 
باشـــد دســـتوراتی اســـت که برای تداوم جنگ سیاسی با ایران از جانب آمریکایی ها 
دیکته می شود. پس از اعترافات جدید زلنسکی، وزیرخارجه کشورمان با اشاره به این 
اعترافات اقدام اروپا مبنی بر تحریم شرکت های هواپیمایی ایرانی را اقدامی طنزآمیز 
توصیف کرد که براساس ادعای بی اساس  انتقال موشک از ایران به روسیه مطرح شده 
و باید توسط اروپایی ها جبران شود. عراقچی در این باره گفت: »هدف قرار دادن مردم 
عادی ایران بر پایه یک اتهام کاملاً بی اســـاس، کاری غیراخلاقی و اشـــتباهی آشـــکار 

است که باید فوراً جبران شود.«

   توجیهی برای تداوم حمایت از جنایت
اینکـــه ادعای تحویل موشـــک به روســـیه توســـط رئیس جمهـــور اوکراین رد شـــده اما 
همچنان جو سازی ها پیرامون  آن بدون هیچ سند و استدلالی ادامه می یابد یعنی از 
جنجال سازی های ضد ایرانی اهداف دیگری مد نظر است. یکی از این اهداف در 
واکنش وزیرخارجه ایران مورد اشاره قرار گرفت. عراقچی در توییتی آنچه را که خطاب 

به انریکه مورا و جوزف بورل طی جلســـه ای در نیویورک گفته اســـت، این گونه تشـــریح 
می کند: »ما موشک های بالستیک به روسیه نداده ایم. اگر اروپا نیاز به بهانه ای برای 
کوتاه آمدن در مقابل باج خواهی اسرائیل دارد، بهتر است داستان دیگری پیدا کند.« 
همان طور که عراقچی نیز به آن اشاره کرده است: »برخی اروپایی ها به رژیم صهیونیستی 
انواع سلاح های پیشرفته را ارائه داده و مشتاقانه در عملیات نظامی علیه ایران شرکت 
کردند.« چنین حمایت هایی از یک رژیم جنایتکار از طرفی واکنش افکار عمومی را در 
پی داشته و از سوی دیگر به لحاظ اقتصادی نیز به ساکنان اروپا هزینه تحمیل می کند. 
برای خنثی کردن این فضا و تداوم حمایت ها از اسرائیل دولت های اروپایی تلاش دارند 
تا جنگ اسرائیل و محور مقاومت را جنگ اروپا نشان دهند. یکی از ابزارها نیز متهم 
کردن ایران به حمایت موشکی از روسیه است. این فضا سازی رسانه ای باعث می شود 
تا آن ها با این اســـتدلال که ایران علیه اروپا اقدام می کند بتوانند در مقابل مطالبات 
افکار عمومی خود توجیه بابت حمایت های گسترده نظامی از اسرائیل داشته باشند. 

   مبارزه با غروب تحریم
برای درک دیگر دلیل طرح اتهامات واهی باید به بندهای غروب برجام رجوع کنیم. 
مطابق بندهای غروب برجام سال گذشته  ممنوعیت واردات و صادرات فناوری 
مرتبط با صنایع موشکی نظیر موشک و پهپاد با برد ۳00 کیلومتر )۱8۶ مایل( یا بیشتر 
برداشـــته شـــده و ســـازمان ملل نیز این امر را اعلام کرده است. با این حال ایران هیچ 
تبادل موشکی را با روسیه نداشته و بارها نیز آن را شفاف بیان کرده است. با این وجود 
طرف های غربی که از لغو تحریم های تسلیحاتی ایران به ویژه پس از شدت گرفتن 
تنش ها در منطقه دل خوشی ندارند تمام تلاش خود را به کار گرفته اند تا بتوانند قبل 
از رسیدن به سال دهم یعنی سال غروب برجام مانع از لغو قطعنامه ضد ایرانی ۲۲۳۱ 
شورای امنیت شوند. فعالسازی مکانیسم ماشه تنها مسیری است که برای این امر 
تعبیه شده است. از آنجایی که آمریکا از برجام خارج شده و تروئیکای اروپایی طرف 
حساب ایران محسوب می شوند این کشورها با شدت بیشتری دروغ پردازی در مورد 
تبادل موشکی بین ایران و روسیه را دنبال کرده و به کاسه داغ تر از آش تبدیل شده اند. 
این رویکرد اگرچه دستاورد نظامی برای اوکراین درپی نخواهد آورد اما ممکن است 
بهانه لازم را برای حرکت به سمت نابود کردن برجام برای اروپایی ها فراهم آورد. به همین 
دلیل نیز در بحبوحه اتفاقات ۱40۱ در خیابان های ایران رسانه ها و سیاسیون غربی با 
هدف تحت فشار قرار دادن هرچه بیشتر ایران در مجامع بین المللی ادعای انتقال 
هواپیمای بدون سرنشین از ایران به روسیه را مطرح کردند. زلنسکی نیز همسو با این 
رویکرد خبر جعلی، مدعی انتقال 400 پهپاد بدون سرنشین از ایران به روسیه شد. 
نماینده دائم ایران در سازمان ملل نیز با درک این توطئه چینی در نخستین روزهای 
طرح ادعای ارسال پهپاد از ایران به روسیه به آن واکنش نشان داد. امیر سعید ایروانی 
مهر ماه ۱40۱ در یک نشست خبری پس از نشست غیرعلنی شورای امنیت اعلام 
کرد که »هیچ یک از صادرات تسلیحاتی ایران مشمول قطعنامه شماره ۲۲۳۱ شورای 
امنیت سازمان ملل در رابطه با شروط توافق هسته ای ایران نیست.« قطعنامه ۲۲۳۱ 
همان قطعنامه ای است که در سال دهم برجام یعنی مهرماه ۱404 لغو شده و باعث 
می شود محدودیت هسته ای ایران لغو شوند؛ چیزی که به مذاق طرف های غربی و 
بدعهد برجام خوش نیامده و حتما برای عدم تحقق آن فعال خواهند شد. این گزاره 
زمانی اثبات می شود که به خاطر بیاوریم کشورهای اروپایی به ویژه پس از قائله ۱40۱ 
رویکردهای تقابلی خود با ایران را شدت بخشیده اند. تداوم بیانیه خوانی و اتهام زنی 
به برنامه هســـته ای ایران در آژانس بین المللی انرژی اتمی، آشـــوب افکنی در ایران و 
هم زمان طرح ادعای های حقوق بشری در سازمان ملل با هدف پشتیبانی سیاسی 
از آشـــوب و اخیرا هم موضع گیری علنی در حمایت از تروریســـتی چون جمشـــید 
شـــارمهد توســـط آلمان نمونه ای از اقداماتی اســـت که تلاش اروپا برای تشدید تقابل 

با ایران را نشان می دهد. 

روز گذشته شهردار تهران برای پاسخ به دو سوال در رابطه با ساخت مسکن و خودروهای 
ون به صحن شـــورای شـــهر رفت. ظاهرا با وجود پاســـخگویی زاکانی اما کشـــمکش ها 
میان برخی اعضای شـــورا و شـــهرداری تهران ادامه داشـــته اســـت. سوده نجفی و جعفر 
تشکری هاشـــمی دو عضوی بودند که شـــهردار تهران برای طرح پرسش آن ها به صحن 
شـــورا رفته بود. مدت هاســـت که صحن شـــورای شـــهر تهران به صحنه بگومگوهای 
طرفداران زاکانی و منتقدان عملکرد او تبدیل شده است. البته ناگفته نماند که در این 
میان برخی اظهارنظرها از چهارچوب انتقاد و نظارت خارج شده است و تقریبا رنگ و 
بوی سیاسی  بازی دارد. ماجرای پیش آمده روز گذشته در صحن شورا نیز تقریبا چیزی 
شبیه به این امر بود و اعضای شورا به جای پاسخگو کردن شهردار تهران در راستای بهبود 
، فضای جلسه را به یک فضای متشنج سیاسی  عملکرد او برای خدمت به مردم کلانشهر
تبدیل کردند. این اولین بار نیست که اعضای منتقد زاکانی، مطالبه و نظارت بر عملکرد 
شـــهرداری را با سیاســـی کاری و بیان مواضع سیاســـی خود نســـبت به شهرداری آمیخته 
می کنند. هرچند در برخی مواقع، منتقدان شهردار تهران نقد صحیحی بیان می کنند اما 
در برخی موقعیت ها، مواضع سیاسی خود را نیز به جای نقد و نظارت بر عملکرد شهردار 
جا می زنند. ویترین بیرونی ماجرا برای مردم و رسانه ها با توجه به پیشینه حواشی شورای 
، حالا دیگر جالب نیست و جدی ترین انتقاد مردم به این کشمکش ها این است  شهر

که خروجی این ماجراها چه سودی برای مردم و شهر تهران دارد؟
تقریبا می توان گفت مسئله اصلی منتقدان زاکانی، عملکرد او با توجه به عدم تخصص 
وی در حوزه مدیریت شهری است. شورای شهر تهران امروز به دو دسته مخالف و موافق 
زاکانی تبدیل شده و به جای پیگیری مطالبات مردم، دعوا بر سر ماندن یا رفتن زاکانی 
است. متاسفانه باید اعتراف کرد نتیجه این رویکرد در افکار عمومی برداشتی به جز نداشتن 
دغدغه مشکلات مردم نخواهد بود؛ چراکه شورای شهر نهاد ناظر بر عملکرد شهرداری 
است ولی امروز اعضای شورای شهر تهران به جای نظارت بر عملکرد و انتقاد سازنده 
از عملکرد شهرداری به دو دسته تشویق کنندگان و تقبیح کنندگان شهردار تبدیل شده اند 
و مسئولیت شرعی آرای مردم را فراموش کرده اند. اکنون باید از هر دو طیف منتقد و موافق 
زاکانی در شورای شهر پرسید نهایت این کل کل ها میان شورای شهر تهران و شهرداری 

چه سودی برای کلانشهر تهران خواهد داشت؟
مهدی بابایی، عضو شورای شهر تهران در گفت وگو با »فرهیختگان می گوید« که شاید 
این کشکمش ها بیش از حد سیاسی شده باشد. مشروح گفت وگو با بابایی را در ادامه 

از نظر می گذرانید.

حاشیه دیروز شورا چه بود؟
پیرو دو ســـوالی که مطرح شـــده بود آقای زاکانی آمدند و به ســـوالات پاســـخ دادند. در 

مرحله اول که به سوالات خانم نجفی پاسخ داده شد، بعد از ارائه جواب توسط آقای 
زاکانی، خانم نجفی مجدد یک طیف زیادی از سوالات را مطرح کردند که خارج از 
سوالات اصلی بود. لذا آقای چمران به خانم نجفی تذکر داد که نکاتی که الان مطرح 
می کنید خارج از سوال مکتوبی است که از شهردار تهران پرسیدید. اما خانم نجفی به 
صحبت هایش ادامه داد و به تذکر رعایت وقت و خارج از سوال اصلی بودن توجهی 
نکرد. لذا حواشی ای ایجاد شد که آقای چمران ناراحت شد و گفتند قطع کنید و خانم 

نجفی گوش نداد و لذا حاشیه ایجاد شد.

سوالات نجفی پیرو چه موضوعاتی بودند؟
خانم نجفی سوالشان در خصوص این بود که رونمایی  آقای زاکانی از واحدهایی که 
همراه با آقای مخبر در سال گذشته بود، چرا طیفی از این پروژه ها پیشرفت فیزیکی 
نداشته است و این برخلاف حرف هایی است که آقای زاکانی روز افتتاحیه داشتند. 
آقای زاکانی در پاسخ  گفت که وظیفه شهرداری ساخت و ساز مسکن نیست، وظیفه 
شهرداری تسهیلگری در حوزه ساخت و تولید مسکن است تا عرضه مسکن افزایش 
یابد و قیمت مســـکن در تهران تعدیل شـــود. در توضیحات هم گفتند اگر پروژه ای 
پیشرفت نداشته  است مسئولش شهرداری تهران نیست و شهرداری فقط موظف 
اســـت تســـهیلگری در صـــدور جـــواز تخریب و نوســـازی انجام دهـــد و وظیفه ای در 
خصوص ساخت مسکن ندارد. چون هیچ عدد و رقمی نه در برنامه چهارساله چهارم 
به شـــهرداری تفویض شـــده  است و نه شهرداری در این موضوع دارای بودجه است. 
لذا نهادهای عمومی و انقلابی و حتی بخش خصوصی رفته جواز گرفته و آن پروژه 
پیشرفتی نداشته  است. پاسخگوی آن شهرداری تهران نیست. در اصل آقای زاکانی 

گفتند که این سوال خیلی ربطی به وظایف شهرداری ندارد و من نباید پاسخ بدهم.
بعد هم گفتند که به نظر ما این تسهیلگری نتیجه داده  است و ما در دو سال اخیر شاهد 
رشد جهشی قیمت مسکن نبوده ایم و حتی با افزایش قیمت ۲0درصدی ارز و بازار شاهد 
این هستیم که افزایش قیمت در حوزه مسکن نداشته ایم و شهرداری موفق بوده  است.

دعواها و چالش های اخیر شـــهرداری و شـــورا بســـیار ادامه دار شـــده  اســـت و گویی این 
وســـط تهران فراموش شـــده  . واقعا این بحث و جدل بین شـــورا و شهرداری چه فایده ای 

برای شهر تهران دارد؟
به هرحال شورا وظیفه ای در حوزه نظارت دارد که باید وظیفه اش را به درستی انجام دهد. 
اما شما به نکته درستی اشاره کردید. آیا این کشمکش های بیش از حد انتظار منفعتی 
برای شهر و شهرداری تهران دارد؟ به نظر من هم نه. واقعا این کشمکش های بیش از 
حد شاید یک مقداری سیاسی شده  باشد. چون آقای زاکانی   اشاره ای هم به خانم 
نجفی کرد و گفت شما بیشتر بیانیه سیاسی خواندید. به هرحال شهرداری باید وظایفی 
را انجام دهد که شورا در سیاست هایش ابلاغ کرده  است. یکی برنامه چهارساله چهارم 
و یکی دیگر برنامه سالیانه است که به شکل برنامه و بودجه ابلاغ می شود؛ همچنین 

جذب درآمد و پیشرفت پروژه ها براساس بودجه ای که شورا مصوب کرده  است و به 
نظر من در این موارد قانون باید فصل الخطاب باشد. شهرداری این حوزه را پاسخگو 
باشد و خارج از این درست نیست. البته نکته ما در اداره شهر باید این باشد که هم 
شورا با سیاستگذاری و ریل گذاری درست و هم شهرداری با اجرای درست مصوبات 
هردو دســـت به دســـت هم بدهند و شـــاهد پیشرفت شـــهرمان باشیم. اینکه انتظار 

داشته باشیم شهرداری به تنهایی این موضوع را محقق کند شاید بی انصافی باشد.
البته متاسفانه معدود اعضایی را هم داریم که همراهی لازم را ندارند و به جای اینکه از 
وقت شورا برای سیاستگذاری یا نقدسازنده استفاده کنند بیشتر به تلف کردن وقت 

شورا و شهرداری و مردم و به مسائل حاشیه ای می پردازند.

به نظر شما چه روندی از سوی شهرداری و شورا در پی گرفته شود برای تهران بهتر است؟ 
به خصوص درباره مسائلی که آقای زاکانی پیگیر آن هستند و مردم در آن چالش دارند. 
مسائلی مانند حمل نقل عمومی، مترو، بی آرتی  و اتوبوس ها، آلودگی هوای تهران و حتی 
بحث فرونشســـت ها هم در برخی محلات تهران مطرح اســـت. این مســـائل را ناظر به 

این موضوع ببینید که چندماهی هم از عمر این شورا و شهرداری بیشتر نمانده  است.
ببینید به هرحال شورای ششم و مدیریت شهری ششم، استراتژی محوری اش را بحث 
توسعه حمل و نقل عمومی پاک گذاشته بود. این استراتژی هم بر اساس طرح جامع شهر 
تهران است. یعنی ما باید بتوانیم تعداد اتوبوس هایمان را به آن نقطه مطلوب برسانیم. 
به هرحال در طرح جامع شهر تهران 9هزار اتوبوس به عنوان نقطه مطلوب پیش بینی 
شده است. ما در ابتدای امر که در شورای ششم شهر را تحویل گرفتیم  متاسفانه این 
تعداد یک یا دو دهم وضعیت مطلوب بود و یک عقب ماندگی ویژه  در این موضوع 
و حتی تعداد واگن های مترو داشتیم. لذا شهرداری هم پیرو مصوبات شورا حمیت 
خود را در تأمین واگن و اتوبوس و همچنین توسعه ایستگاه ها گذاشت. تا الان حدود 
۱9 ایستگاه جدید  در این دوره به بهره برداری رسیده است. قرارداد واگن ها و همچنین 
اتوبوس های برقی از خارج از کشور و همچنین اتوبوس های داخلی بسته شده  است. 
قرارداد حدود ۳هزار دستگاه داخلی و ۲500 اتوبوس برقی و همچنین ۲5هزار تاکسی 
برقی بسته شده  است که مجموعا بتوانند به وضعیت حمل و نقل عمومی کمک کند.
ما باید در این حوزه تمام دغدغه مان این باشد که مدیریت شهری بتواند به اهداف 
خودش برسد و قاطبه شورا هم این روند را پیگیری می کنند اما متأسفانه کارشکنی هایی 
هم در این موضوع شکل می گیرد. در حال حاضر حدود ۱۳00 دستگاه نو داخلی به 
شبکه اضافه شده  است و مقرر است بقیه هم اضافه شود  اما چون خودرو ساز داخلی 
توان بیش از این را در تولید ندارد این مجوز از دولت سابق گرفته شد تا ما نسبت به 
واردات اقدام کنیم اما باز هم یک ســـری کارشـــکنی ها انجام شـــد که حواشـــی شکل 
گرفت و یکی از دلایلی که باعث شد من عکس العملی در این موضوع داشته باشم 
همین بود. امیدواریم مردم با رصد این فعالیت ها و مطالبه به حق به ما کمک کنند 

که کار را به نتیجه برسانیم.

اعترافبزرگرئیسجمهوراوکرایننشانداد،اروپادرماجرایموشکهایایرانیدروغمیگوید

حتی زلنسکی هم فهمید

درجلسهشورایشهروشهردارچهگذشت؟

دعوای سرکاری در خیابان بهشت
مهدیبابایی،عضوشورایشهرتهران:قانونبایدفصلالخطابشورایشهروشهرداریباشد

برگزاریجشنانتصابمعاونوزیرورزش
درتالارعروسیباواکنشهای

منفیزیادیهمراهشد

عروسی کاری

نمی شود گفت در هیچ دوره ای از فعالیت دولت ها و انتصابات در سطح 
معاون و حتی وزیر حاشیه و جنجال همراه آن نبوده است. انتصابات 
فامیلی، زدوبندهای سیاسی و افشاگری های توییتری از این انتصابات 
بخشـــی از این حواشـــی بودند. اساسا تکرار این اتفاقات در همه ادوار 
دولت ها، روی روان مردم انباشته شده و منجر شده این تصور ایجاد شود 
که در انتصابات دولتی بیش از شایستگی وابستگی جناحی و البته فامیلی 
اهمیت دارد. به همین خاطر نیز در روزهای ابتدایی آغاز به کار دولت 
چهاردهم، دولت تلاش کرد تا این تصویر را در میان افکار عمومی جا 
بیندازد که مبنای انتصابات شایستگی افراد و حتی سمت دادن به افراد 
متخصصی است که در سال های اخیر کمتر در مناسب مدیریتی حضور 
داشتند. این روزها اما بعد از انتصاب معاون امور جوانان وزیر ورزش، 
تصاویری از یک جشن در حال بازنشر است که گفته می شود به خاطر 
انتصاب علیرضا رحیمی به عنوان معاون امور جوانان وزیر ورزش برگزار 
شده است، فارغ از اینکه شکل برگزاری مراسم با واکنش افکار عمومی 
مواجه شده، سوال اساسی این است که چرا یک معاون وزیر به خاطر 

انتصاب در مسئولیت جدید باید جشن برگزار کند؟ 

   حاشیه های انتصاب تازه وزیر ورزش
اوایل آبان ماه بود که احمد دنیامالی، وزیر ورزش علیرضا رحیمی را به سمت 
معاون امور جوانان وزارت ورزش منصوب کرد. رحیمی، پیش از این مدیرعامل 
ســـازمان ورزش، مدیر باشـــگاه تراکتور ســـازی تبریز و مدیر ســـلامت و امور 
اجتماعی شهرداری تبریز بوده است و تخصصش هم در حوزه طب فیزیکی 
و توانبخشـــی اســـت. انتصاب او به این سمت واکنش های زیادی به همراه 
داشـــت. برخی معتقد بودند که ســـابقه و تخصص رحیمی ارتباط چندانی 
با سمتی که در آن منصوب شده ندارد. انتصاب فامیلی رحیمی با معاون 
پارلمانی رئیس جمهور نیز حاشیه دیگری است که این انتصاب به همراه داشته 
برمبنای آنچه برخی رسانه ها منتشر کردند علیرضا رحیمی، برادر داماد شهرام 
دبیری، معاون پارلمانی رئیس جمهور است و علاوه براین هم گفته می شود 
که برادر علیرضا رحیمی نیز به عنوان دستیار معاون پارلمانی رئیس جمهور 
منصوب شـــده اســـت. طبیعی است که افکار عمومی با توجه آنچه درمورد 
این انتصاب منتشر شده واکنش منفی نشان دهند و زد و بندهای سیاسی 
و البته فامیلی را در این انتصاب پررنگ ببینند. مجموع این موارد منجر شد 
تا درحالی که در این مدت وزیر ورزش چند معاون جدید را منصوب کرده بود 
اما انتصاب معاون امور جوانان بیش از همه حاشیه ساز باشد. البته از روزهای 
ابتدایی تشکیل دولت انتصابات در دولت حواشی زیادی به همراه داشته 
است. انتقاد برخی رسانه های اصلاح طلب به انتصاب برخی استانداران که 

به گفته آنها از جناح رقیب بودند از جمله این موارد است. 

   لطفا هیزم آتش بی اعتمادی نشوید
ماجرا اما به همین جا ختم نشد در یکی دو روز اخیر تصویری از برگزاری یک 
جشن در تبریز که معاون امور جوانان وزیر ورزش هم در آن حضور دارد، منتشر 
شد. واقعیت اما این بود که این جشن اساسا به خاطر انتصاب جدید معاون 
وزیر در سمت جدید برگزار شده بود. جشن انتصاب جدید حاشیه  دیگری 
بود که این انتصاب به همراه داشت و همین امر هم منجر شد تا برگزاری این 
جشن در فضای مجازی بازتاب زیادی پیدا کند. طبیعی بود که واکنش ها 
نسبت به برگزاری یک جشن آن هم به خاطر منصوب شدن در سمت تازه 
چندان خوشحال کننده نیست. در خصوص این انتصاب و البته حواشی 
اخیر آن اما می بایست چند نکته را مورد توجه قرار داد، نکته اول اینکه بارها به 
این موضوع اشاره شده که اگر جامعه تصویری از زندگی لوکس و تجمل گرایی 
یک مســـئول دولتی را ببیند، آن را به ســـرعت به کل تعمیم می دهد و تصور 
می کند این شیوه زندگی تمام مقامات دولتی است، در چنین فضایی ترمیم 
این تصویر کار ســـاده ای نیســـت. در شـــرایط فعلی کشـــور و با توجه به توالی 
اتفاقات رخ داده در فضای سیاسی کشور و اشتباهات و کوتاهی هایی که از 
جانب برخی سیاسیون رخ داده شکاف میان مردم و مسئولین روزبه روز در 
حال عمیق تر شدن است. در این فضا اتفاقات منفی و کوتاهی ها و نقص ها 
بیش از اقدامات مثبت دیده می شود، امری که نشان می دهد ترمیم این اعتماد 
ازدست رفته کار ساده ای نیست. در چنین شرایطی برگزاری یک جشن آن هم 
به خاطر یک انتصاب مثل هیزمی در آتش این بی اعتمادی عمل می کند و 

آسیب آن دامن تمام مسئولان را می گیرد. 

   از کنار این اتفاق ساده عبور نکنید
در این شـــرایط اگر برداشـــت افکار عمومی برمبنای آن الگوی همیشگی که 
مدیران تنها به دنبال کســـب قدرتند و برای مشـــکلات مردم اهمیتی قائل 
نیستند، اصل قرار گیرد، برگزاری جشن انتصاب به آن صحه می گذارد، آن 
هم اگر قرار باشد با عینک واقع گرایی به مشکلات و مسائل مردم نگاه کنیم. 
برهمیـــن مبنا برگزاری جشـــن انتصاب هم در این قالـــب قرار می گیرد و این 
احساس را با شدت بیشتری به مخاطب القا می کند. در غیر این صورت اساسا 
برگزاری یک جشن برای انتصاب تازه محلی از اعراب ندارد. نکته دیگر اشاره 
رسانه ها به ارتباط فامیلی، معاون وزیر با معاون پارلمانی آن است، این ماجرا 
در کنار دیگر حواشـــی که از حضور برخی اقوام و وابســـتگان مقامات دولتی 
منتشر شده، زنگ خطر برای توجه به این موضوع را مورد توجه قرار می دهد. 
موضوع مهمی که باید به آن توجه داشت این است که در انتصابات دولتی 
و مسئولیت ها شان دولت را باید نگه داشت، برگزاری جشن های اینچنینی 
رفتاری نیســـت که برمبنای شـــانیت رفتار یک مقام دولتی باشـــد. موضوع 
دیگر اینکه دولت در روزهای ابتدایی اساس کار خود را بر ترمیم شکاف ها 
و گسل های اجتماعی متمرکز کرده است و در این مسیر هم انتصاباتی در 
این راستا انجام داده است. باید توجه داشت که تلاش برای رعایت این نگاه 
و زاویه دید در همه سطوح دولت بیش از انگیزه ابتدایی اهمیت دارد؛ چرا 
که اگر اقداماتی از جانب دولتی ها انجام شود که درست در نقطه مقابل این 
دیدگاه و نظر باشـــد آســـیبی دوچندان به جامعه وارد خواهد کرد. در همین 
چهارچوب اتفاقاتی همانند این جشـــن می تواند به ضد ایده اصلی دولت 
تبدیل شود و  آسیب آن را متوجه دولت کند، امری که انتظار می رود دولت از 
کنار آن ساده نگذرد و افکار عمومی رها نشود، ورود جدی وزیر ورزش به این 
ماجرا و برخورد و پاسخ به افکار عمومی می تواند بخشی از این ماجرا را حل 
کند. نکته مهمی که نباید از آن غفلت کرد این است که مهم تر از ناراحتی و 
خشـــم افکار عمومی نســـبت به اتفاقات اینچنینی بی تفاوتی و برخورد سرد 
جامعه نسبت به این اتفاقات است، امری که این گزاره را تقویت می کند که 
آن ها برمبنای این الگو که شکافی عمیق میان سبک زندگی مردم و مسئولان 
وجود دارد از کنار آن عبور می کنند. موضوعی که بهتر است دولت از روزهای 
ابتدایی فعالیت به آن توجه کند و حداقل جلوی اقدامات و رفتارهای شاذی 
که منجر به بیشتر شدن این شکاف می شود، بگیرد تا اعتماد مردم به دولت 

جدید را تحت الشعاع قرار ندهد. 
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